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اضطرابي که ذهن را کلافه مي کند

� OCD اختــلال وســواس فکــري - عملي یــا
  (Obsessive Compulsive Disorder) اضطراب 
وحشتناکی است که بسیاری از مردم را درگیر کرده. 
اوســي دي شــما را به این باور مي رساند تا کاری را 
انجام دهید وگرنه اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد. 
گاهــی وادار می شــوید کاری را انجــام دهید و با 
انجام ندادنش اذیت خواهید شــد. گاهی تأکیدش 
بر انجام کار بد یا حتی کارهای معمول اســت و تا 
وقتی آن را انجام ندهید آرامش نخواهید داشــت. 
انجام ندادنش موجب اضطراب شــده و ذهنتان را 

کلافه می کند.
بیجا موجــب تحریک  بــا قضاوت کردن هــای 
اوســي دي می شــوید و به آن قــدرت می دهید و 
ذهــن خود را کلافــه می کنید. اوســي دي از حس 
گناه و خجالتی که شــما به وســیله قضاوت ها در 
خــود به وجود می آورید، تغذیه می شــود و قدرت 
و انــرژی می گیرد. هرچه حس هــای منفی (مانند 
ترس، خشم، عصبانیت، شرم، گناه و...) و مشکلات 
بیشتر شوند، اوسی دی شــما را بیشتر آزار می دهد 
و وخیم تر می شــود. درواقع ریشه اوسی دی حس 
گنــاه و خجالــت و اضطراب اســت و شــخص را 
ناامید می کند؛ به عنوان مثال، وقتی شــخص بعد از 
عصبانیت هایش احســاس شرم می کند، اوسی دی 
را در خــود تقویــت می کنــد. من با صدهــا بیمار 
اوســی دی کار کــرده ام. زمانــی اوســی دی از بین 
می رفت که افراد دیگر نمی خواســتند توســط این 
اختلال آســیب ببینند و جالب است که اوسی دی 

هم درمان می شد، چراکه قدرتش را داریم.
برخی افــراد اوســی دی ملایم تــری دارند، در 
نتیجــه مشــکل کمــی بــا آن دارند، ولــی برخی 
اوسی دی شان وخیم است و کل روز در آنها فعال، 
اما مهم نیســت که کدام نوعــش را دارید، چراکه 
درمان یکی اســت: فقط کافی اســت اجازه ندهید 
شــما را اذیت کند و انرژی تان را بگیرد. پس وقتی 
اوســی دی می گوید «چشمک بزن» ســاز مخالف 
نزنید، فقط بگویید «باشــد اشکالی ندارد، چشمک 
می زنم». خود را اذیت نکنید فقط بدون ناراحتی و 
بی تفاوت چشمک را بزنید. چشمک زدن شما برای 

کسی اهمیتی ندارد.
این تصور پیــش نیاید کــه نمی خواهیم چنین 
رفتارهایــی را از بین ببریم، بلکه منظور این اســت 
که با ناراحت کردن و بزرگ کردنش انرژی ذهنی مان 
را هدر ندهیم. با این روش و رعایت خواســته های 
اوســی دی، بــدون اینکه خود را ناراحــت و انرژی 
بابــت آن صرف کنید می بینید بعد از دفعات اول و 
دوم به مرور و خودبه خود اوسی دی از بین می رود. 
اوسی دی زمانی جای گیر می شود که به آن اهمیت 
دهید. پس بی تفاوت باشــید. وقتی انرژی بابت این 
افــکار و رفتارهــا خرج نکنیم به راحتــی ما را رها 

خواهند کرد.
مردی را می شناســم که اوســی دی شــدیدی 
داشــت و به این دلیل نمی توانســت با هیچ زنی 
ارتباط داشته باشــد، چراکه می ترسید زن متوجه 
ناراحتی اش بشــود. یکی از کارهای مســخره ای 
که انجــام می داد این بود کــه هیچ  وقت در بوفه 
رستوران اولین بشقاب را برنمی داشت، بلکه دومی 
را برمی داشــت و برای این کار ســایرین تحقیرش 
می کردند و موجــب ناراحتی اش می شــدند، اما 
وقتی گفتــم «چه ایده جالبی که بشــقاب دوم را 
برمی داری، شاید بشــقاب اول گردوخاکی باشد» 
دیگر خیلی عادی بشــقاب دوم را برمی داشــت. 
ســایر رفتارهایش نیز به همیــن صورت بود، ولی 
یــاد گرفت که مانع افکار و رفتارش نباشــد، بلکه 
اهمیت ندهد و رهایشــان کند تا کم کم در ذهنش 

کم رنگ شوند.
یادتان باشــد در ارتباط با او ســی دی باید مانعِ 
مانع شــدن باشــید. قدری عجیب اســت، چراکه 
همه مانند شــما می گویند «مجبوریم ســعی کنیم 
مانع این افکار شــویم». بله درســت اســت و این 
هدف شماست که می خواهید این افکار از ذهنتان 
محو بشــوند، اما باید زمانی آن را کنار بگذارید که 
کامــلا راحت و بی تفاوت هســتید و هیچ قضاوتی 
هــم در این مــورد نمی کنید. ناگهــان می بینید که 
برای رفــع این افکار دیگر تلاشــی لازم نیســت و 
انرژی هم بابتش به هدر نمی دهید. پس تلاشــی 
بــرای ازدســت دادن نکنیــد. وقتی اوســی دی به 
شــما می گوید کاری را انجام دهید، طوری باشــید 
کــه اصلا اهمیتــی برایتــان نــدارد و آن را اکنون 
انجــام خواهیــد داد و انــرژی ذهنی هــم بابتش 

صرف نمی کنید.
همــه ما در زندگــی انواعی از اوســی دی ها را 
داریم و افــرادی را با این رفتارها می شناســیم که 
در نبرد با رفتارهایشــان هســتند. به عنوان والدین 
می ترســیم که فرزندانمان نیز چنین باشــند، ولی 
اهمیتی ندارد. هر کسی می تواند از این مرحله عبور 
کند، بنابراین نگران نباشــید، به شما قول می دهم 
که شما هم مي توانید به راحتي از این مرحله عبور 
کنید، فقط کافي است راه درمان درست را در پیش 
بگیرید. مطمئنم که بهبودی کار سختی نیست، به 
شــرطی که اضطراب، حس شرم و گناه، خجالت و 

عصبانیت را در خود ریشه یابی و برطرف کنید.
www.amenclinics.com

آووگادرو و عددش

نام آووگادرو برای تمام کســانی که در دبیرستان  �
درس شــیمی و فیزیــک را گذرانده اند، آشناســت. 
دانشــمندی که نامش یادآور عددی بزرگ بود که هم 
مفهومش برای بچه ها سخت بود و هم کارکردن با آن 
عدد نامأنوس. در این یادداشــت کوتاه ابتدا تعریفی 
مختصر و مفید از عدد آووگادرو خواهم گفت و سپس 

کمی بیشتر درباره زندگی او خواهم نوشت. 
  

عــدد آووگادرو کــه بــه آن ثابــت آووگادرو هم 
می گویند و با نماد NA نشان می دهند، تعداد اتم های 
موجــود در ۱۲ گرم ایزوتوپ خالص کربن-۱۲ اســت؛ 
تعریفی عکس یکای جرم اتمی بر حســب گرم. عدد 
آووگادرو بنــا بر تعریف دیگری برابر اســت با شــمار 
مولکول ها و با کمی اغماض، شــمار اتم ها، یون ها و 
الکترون هــا در یک مول از هر جســمی. اندازه عددی 
عدد آووگادرو برابر اســت با:                                     . 
در آزمایش های بسیاری وابسته به حوزه های متفاوت 
فیزیکی-شــیمیایی صحت عدد آووگادرو تأیید شــده 
است و هم گرایی چشمگیری میان اعداد به دست آمده 
از آزمایش های متنوع دیده شــد. آزمایش هایی نظیر 
حرکت براونی، پراکندگی نور توسط ذرّه ریز، پراکندگی 
پرتوهای ایکس توســط بلورها، برقکافت و کشسانی 
گازها، تابش جسم ســیاه و... که جملگی شامل عدد 

آووگادرو هستند. 
آووگادرو که بود؟

آمدئو آووگادرو با نــام کامل لورنزو رومانو آمدئو 
کارلو آووگادرو، دانشمندی ایتالیایی است که به تاریخ 
۹ آگوســت ۱۷۷۶ در خانواده ای اشراف زاده در شهر 
توریــن ایتالیا به دنیا آمــد. در تاریخ ۹ جولای ۱۸۵۶، 
پنج سال بعد از تأســیس دارالفنون در ایران، توسط 
امیرکبیر، در ۷۹ســالگي چشــم از جهان فروبست. 
آمدئو آووگادرو آموزش دبســتانی را در خانه تعلیم 
دید، ســپس در تورین به دبیرستان رفت. به تشویق 
خانواده اش به کار قضاوت و علم حقوق  گرایش پیدا 
کرد؛ به طوری که به سال ۱۷۹۲ در ۱۶سالگی دانشنامه 
حقوق و چهار ســال بعد، دکترای فقه [مســیحی] 
را دریافــت کــرد. در ســال ۱۸۰۱ درحالی کــه هنوز 
۳۰سالش نشــده بود، کارش را با دبیری فرمانداری 
آغاز کرد. قابل توجه اینکه پشــتوانه خانوادگی او در 
ســپری کردن مدارج علمی و کســب موقعیت های 
اجتماعیِ او پیش از ورودش به دنیای فیزیک بی تأثیر 
نبوده اســت. در همین دوران بود که اکتشافات دیگر 
فیزیــک دان هموطنــش، ولتا؛ ۳۰ ســال از خودش 
بزرگ تر بود و ۳۰ سال زودتر از آووگادرو درگذشت، او 
را سر ذوق آورد و آتش علم را در وجودش شعله ور 
کــرد. آووگادرو آنچنان به وجــد آمده بود که به طور 
خصوصی به تحصیل فیزیک و ریاضیات پرداخت. در 
ســال ۱۸۰۶ در یکی از کالج های فرهنگستان تورینو 
به عنوان دبیر و آزمایشــگر انتخاب شد. آووگادرو در 
خــلال کار در کالج، به تنهایی آزمایش هایی را انجام 
می داد. او همچنین متأثر از فضای علمی فرانســه، 
می کوشید در جریان دســتاوردهای علمی همتایان 
خــود در خــارج از ایتالیا و به وپژه فرانســه باشــد. 
معروفیت بیشتر آووگادرو مرهون گزارشی است که 
به سال ۱۸۱۱ منتشر کرد. این سال مقارن بود با دوران 
سلطنت فتحعلی شاه قاجار و آخرین سال های جنگ 
ایران و روســیه تزاری که منجر به معاهده گلســتان 
شــد. آووگادرو در آن گــزارش ایــن فرضیه را پیش 
کشید که در حجمی معین از هر گازی شمار یا تعداد 
مشــخصی از اتم های آن گاز وجود دارد. او در کمال 
تواضع دستاورد خود را بســط کارهای گی -لوساک 
نامید. دو سال پیش از آن به سال ۱۸۰۹، گی -لوساک، 
شیمی دان و فیزیک دان فرانسوی نتایج آزمایش هایی 
را انتشــار داده بود که در آن ویژگی حجمی گازهای 
شرکت کننده در یک ترکیب شیمیایی را بیان می کرد. 
آووگادرو برای بیان این ویژگــی فرضیه ای را مطرح 
کرد که از دل آن عدد آووگادروی معروف پا به عرصه 
علم گذاشت. در تاریخ فیزیک این گونه روایت شده که 
مشابه چنین فرضیه ای را آمپر و نیز دیگر دانشمندان 
هم مطرح کرده بودند، اما به ســال ۱۸۶۰ چهار سال 
بعــد از فــوت آووگادرو و در میانه دوران ســلطنت 
مظفرالدین شاه قاجار، کانزارو، شیمی دان ایتالیایی، در 
کنگره ای به وضوح پیشگامی آووگادرو را اثبات کرد و 
تعریف روشن و واضحی از «اتم و مولکول» ارائه داد. 
با ایــن وجود تاریخ دقیق تعیین اندازه عدد آووگادرو 
بــه پایان ســده نوزدهم بازمی گردد. در ســال ۱۸۱۹ 
آووگادرو به عضویت رسمی فرهنگستان علوم تورینو 
انتخاب شــد و بعدها به ســمت رئیس کمیســیون 
اوزان و مقادیر فرهنگســتان منصوب شــد. او در این 
ســمت برای رایج کردن «دســتگاه متری / متریک» 
در ایتالیــا بســیار کوشــید. درباره زندگــی آووگادرو 
اطلاعات کمی در دســترس است، اما منابع تاریخی 
ذکر کرده اند که از نقــاط عطف زندگی غیرعلمی او 
همراهــی اش با حرکت انقلابی به ســال ۱۸۲۱ بود 
که منجر به ازدســت دادن شــغل دانشــگاهی اش 
شــد. او بعد از این واقعه گفته بود: چه خوب شــد، 
حالا می توانم به تحقیقاتم بپردازم. آووگادرو مردی 
متیــن، موقر و مذهبی بود. در زندگی خانوادگی، او و 
همسرش، فلیســیتا مازه، صاحب شش و به روایتی
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حدود یک سال قبل خرده سیارکی با شکلی عجیب برای اولین بار 
در منظومه شمســی رصد شد. سرعت بالای این خرده سیارک که به 
اوموآموا شهرت دارد، نشان می داد که باید از خارج منظومه شمسی 
و از فضای میان ســتاره ای آمده باشد. با اینکه تاکنون احتمالا اشیای 
زیادی از فضای میان ســتاره ای وارد منظومه شمســی شده اند؛ زیرا 
فضای بین ســتاره ای مملو از این خرده سیارک هاســت؛ اما اوموآموا 
اولین شیء میان ستاره ای اســت که تا به حال درون منظومه شمسی 
کشــف شده است. گرچه این شیء خصلت های جالب توجه دیگری 
هم دارد؛ ولی همین که شــیئی از خارج منظومه شمســی وارد آن 
شــده و حتی از کنار زمین هم گذشــته باشــد، به خودی خود بسیار 
جالب و هیجان انگیز اســت. ما ســاکنان تنهای این گوشــه از گیتی 
مدت هاست که در انتظار دیدار ساکنانی از دوردست کیهان هستیم؛ 
بنابراین همین که یک جســم سنگی از فضای میان ستاره ای سراغی 
از مــا بگیرد، به خــودی خود می تواند منشــأ حدس هــا و تأملات 
بی شماری شــود که صد البته ریشــه در تخیل پردامنه انسان دارد. 
تخیلــی که ســبب می شــود دانشــمندان آن را جــدی گرفته و به 
بررســی اش بپردازند. مهم ترین تخیل شــکل گرفته درباره اوموآموا 
انتساب این شــیء مرموز به یک سفینه فضایی است. الحق هم این 
شــیء مستطیلی شــکل با طولی حدود ۴۰۰ متر بی شــباهت به یک 
سفینه فضایی نیست. چیزهای دیگری نیز به غیر از شکل عجیب آن 

به این موضوع دامن می زند: اولین آن ســرعت غیرمعمول اوموآموا 
است. همان طور که گفته شد، سرعت بالای آن نشان می دهد که این 
شــیء نمی تواند متعلق به منظومه شمســی باشد؛ زیرا سیارک ها و 
خرده سیارک ها و سایر اشیای موجود در منظومه شمسی تحت  تأثیر 
نیروی جاذبه خورشید و سیارات ســرعت پایین تری دارند. در ضمن 
مسیر حرکت این شیء مرموز با آنچه محاسبه شده بود، نیز متفاوت 
اســت. همین تفاوت سبب شده بود که بعضی بگویند این سرعت و 
جهت حرکت متفاوت، ناشــی از موتورهای تعبیه شده در این سفینه 
فضایی اســت؛ اما علم همانند تمام پدیده های دیگر از این موضوع 
نیز راززدایی کرده و مشــخص کرد که این سرعت و حرکت متفاوت 
ناشــی از گازهای درون اوموآموا است که تحت  تأثیر داغی خورشید 
فعال شــده و سبب ســرعت بالاتر و تغییر مســیر این شیء عجیب 
می شــوند. این شیء عجیب یک خصلت متفاوت دیگری نیز داشت؛ 
نورهای متغیری از آن ســاطع می شد. یکی از راه های شناسایی یک 
تمدن بیگانه کشــف نشانه هایی است که مصنوعی به نظر آیند. مثل 
یک نور گذرا یا تابشی که الگوی آن تغییر کند؛ بنابراین همین الگوی 

نور متغیر اوموآموا می توانســت نشانه ای از مصنوعی بودن آن تلقی 
شــود؛ اما دانشــمندان متوجه شــدند که این الگوی متغیر ناشی از 
این خصلت عجیب اوموآموا اســت که در چنــد محور به دور خود 
می چرخد. به نظر می رســد که در انتســاب اوموآموا به یک سفینه 
فضایی، دیگر امیدی برای رصدگران تمدن های غیرزمینی هوشــمند 
باقی نمانده است؛ اما یک اتفاق عجیب درباره این شیء توجیه ناپذیر 
باقی می ماند. آرتور ســی کلارک در رمان «ملاقات با راما» به شــرح 
یک ســفینه فضایی بیگانه به نام راما می پردازد که شباهت شگفتی 
بــا اوموآموا دارد. آیا این شــباهت صرفا یک تصادف اســت؟ آرتور 
سی کلارک این نویســنده بزرگ ژانر علمی-تخیلی در کتاب اودیسه 
۲۰۰۱ بــه غیــر از پیش بینی هایي که به واقعیت پیوســتند، توصیفی 
عجیب از قمر پاپتوس دارد که بعدها در ســفر ویجر یک تأیید شــد. 
پاپتوس یکی از قمرهای زحل اســت که پدیده ای بیضی شکل به نام 
«چشــم پاپتوس» بر روی آن خودنمایی می کند. آرتور ســی کلارک 
در کتــاب خــود وقتی هنوز این پدیده کشــف و دیده نشــده بود، به 
توصیــف آن پرداخت. وقتی که گزارش های ویجر چاپ شــد، کارل 
ســاگان در نامه ای به آرتور ســی کلارک از قدرت پیش بینی او ابراز 
تعجب کــرده و نامه خود را خطاب به او با این جمله شــروع کرد: 
«وقتی به تو می اندیشــم». واقعا چگونه آرتور سی کلارک به چنین 
شهودی دســت یافته بود؟ این سؤال به شدت برای من مطرح است 
کــه او باز چه چیزهایی در چنته دارد؟ اوموآموا به ســرعت در حال 
خارج شــدن از منظومه شمسی است و ما باید از این شیء مرموز، از 
این اولین میهمان شناخته شــده منظومه شمسی خداحافظی کنیم؛ 
یک خداحافظی باشکوه از اوموآموا و یک شروع باشکوه تر برای گونه 

انسانی در شناخت کیهان بی کران. بشر چه خاطرات عجیبی دارد.

فضاپیمای «بامداد»، وابســته به ســازمان فضایی 
ایــالات متحده (ناســا) که به ملاقات بــا دو عضو 
رفته  شمسی  منظومه  ســیارکی  کمربند  غول آسای 
بود، بــه مأموریت ۱۱ ســاله اش خاتمــه داد. این 
نخســتین مأموریت علمی به قصد ملاقات مداری 
با «دو» جرم منظومه شمســی بود که درعین حال 
اولین دیدار بشر با یک «سیاره کوتوله» را نیز رقم زد. 

  
کمربند ســیارکی به محــدوده ای در حد فاصل 
مدار مریخ و مشــتری اطلاق می شــود که از حجم 
وســیع خرده ســیاره های بازمانده از تشــکیل یک 
سیاره ناکام میزبانی می کند. آشفتگی های  گرانشی 
مشــتری، موقعیــت ادغــام این قلوه ســنگ های 
فضایی را از آنها ســلب کرده اســت و بنابراین در 
این محدوده، میلیون ها ســنگ فضایی ســرگردان، 
در ابعاد متفاوت و در مدارهایی کمابیش یکســان، 
به گرد خورشــید می چرخند. اگرچه مجموع جرم 
این «ســیارک»ها چیزی در حدود تنها چهار درصد 
جرم ماه است، اما ۴۵ درصد از همین سهم اندک، 
به تنها دو ســیارک اختصاص دارد: سرِس و وستا. 
مأموریت فضاپیمای بامداد، بررســی نزدیک همین 
دو ســیارک نســبتا غول آســا بود. اما بامداد اولین 
فضاپیمایی نبــود که از کمربند ســیارکی منظومه 
شمســی گذر می کرد و نه حتــی اولین فضاپیمایی 
که بــه ملاقات با عضوی از ایــن کمربند می رفت. 
در دهه ۱۹۷۰، مهندســان ناســا از بیم برخورد این 
خرده ســنگ های فضایی با کاوشــگرهای ویجر که 
قرار بود در اواخر آن دهه از کنار چهار سیاره گازی 
منظومه  مــا گذر کنند، ابتدا دو مأموریت پایونیر-۱۰ 
و ۱۱ را بــه عنــوان پیش مرگ، در ســالیان ۱۹۷۲ و 
۷۳ روانه مســیری نسبتا مشابه به سمت دو سیاره 
مشتری و زحل کردند. عبور ایمن این دو کاوشگر از 
کمربند ســیارکی، مشخص کرد که توزیع سیارک ها 
در ایــن محدوده، پراکنده تر از آن چیزی اســت که 
تصور می شــد. در اوایــل دهــه ۱۹۹۰، فضاپیمای 
گالیله با هدف ملاقات با مشتری به فضا پرتاب شد 
و در مســیر خود از نزدیکی دو ســیارک «گاسپرا» و 
«آیدا» گذر کــرد. از آن زمان تا حدود دو دهه بعد، 
ســیارک ها به عنوان مقاصدی فرعی در مسیر، تنها 
در حاشــیه مأموریت های دورپرواز فضایی ملاقات 
می شــدند. در این بین، تنها فضاپیمای NEAR بود 
که به قصد ملاقاتی اختصاصی با یک ســیارک، در 
ســال ۲۰۰۰ به مداری در اطراف ســیارک «اروس» 

وارد شــد. اما اروس نه عضوی از کمربند سیارکی، 
بلکه جزء «اجــرام نزدیک به زمین» یا به اصطلاح 
NEOهاست. (عنوان NEO به سیارک هایی اطلاق 
می شــود که نزدیک ترین فاصله شــان تا خورشید، 
کمتر از ۱٫۳ برابر فاصله زمین تا خورشــید باشــد؛ 
حــال  آنکه محــدوده کمربند ســیارکی، از فاصله 
۲.۲ برابر فاصله زمین تا خورشــید آغاز می شود.) 
طرح ملاقات با دو ســیارک بزرگ کمربند سیارکی 
در چارچــوب مأموریــت بامــداد، در ســال ۲۰۰۱ 
به تصویب ناســا رســید. اما مشــکلات بودجه ای، 
طــرح مأموریت را دو بــار به تعطیلی کشــاند، تا 
اینکــه نهایتــا در مــارس ۲۰۰۶، ناســا تصمیم به 
ازســرگیری مأموریت گرفت. هدف، بررسی نزدیک 
عوارض جغرافیایی وســتا و ســرس، به عنوان دو 
پیش سیاره بزرگ بازمانده از سنوات نخست تشکیل 
منظومه شمســی و تأثیر بود و نبود آب بر تحولات 
زمین شــناختی منتهی به وضعیت فعلی آنها بود. 
دســتیابی به چنین هدفی، آن هم در شــرایطی که 
تا پیــش از آن هیــچ تصویر نمای نزدیکــی از این 
دو جــرم مرموز منظومه مــان در اختیــار ما نبود، 
متضمن صرف زمانی هنگفت برای نقشــه برداری 
و دورســنجی بود. ایــن مهم، به یمــن بهره مندی 
بامداد از فنــاوری «موتور یونی» امکان پذیر شــد. 
موتورهــای یونی، نوعی موتــور الکتریکی اند که با 
شتاب بخشــیدن به یون مثبت گازهای نجیب (اعم 
از آرگــون و زنــون)، نیرویی ضعیف اما مســتمر و 
بهینــه را تولید می کنند کــه می تواند در مانورهای 
طولانی مدت فضایی، به کار فضاپیماهای کاوشــی 
بیاید. تــا پیش از مأموریــت بامداد، ناســا تنها در 
چارچوب یــک مأموریت (موســوم بــه مأموریت 
دیپ اســپیس-۱ که به قصد ملاقات با یک سیارک 
و هســته یک دنباله دار اعزام شده بود) از پتانسیل 

موتورهــای یونــی بهره جســت. اســتفاده از این 
فناوری به بامداد امکان داد تا مدت زمان حضورش 
در مدار وســتا را دو برابر و در مدار سرس را تقریبا

 پنج برابر کند. 
ملاقات با سنگ های نخستین

وستا تنها پیش ســیاره بازمانده از گونه ای است 
که زمینه ساز تشکیل سیارات سنگی شده اند.

آشنایی سیاره شناســان با این سیارک تا پیش از 
شروع مأموریت بامداد در آنجا، به سهم قابل توجه 
شهاب ســنگ هایی محــدود می شــد کــه مســیر 
سقوط شــان به مدار وســتا ختم می شــد. در واقع 
وســتا جزء پنج سیارکی اســت که منشأ ۴۴ درصد 
از ســیارک های بخــش داخلی کمربند ســیارکی 
محسوب می شــود (این پنج ســیارک عبارت اند از 
فلورا، وســتا، نایســا، پولانا و اویلایا). برخوردهای 
بزرگ ســیارکی در یک تا دو میلیارد ســال گذشته 
به وســتا، منشــأ نه فقط انبوهی از سیارک های آن 
منطقه، بلکه حجم وســیع خرده سنگ هایی است 
که بعضا به هیئت یک شهاب سنگ  به زمین سقوط 
می کننــد. تصاویر نمــای نزدیک بامداد از ســطح 
آبله روی وستا نیز این ســیارکِ سیب زمینی شکل را 
میزبــان دو دهانه برخوردی چنان عظیمی نشــان 
می دهند که به تشــکیل شبکه ای از ۹۰ گسل منجر 
شده است؛ گویی که بر اثر این برخوردها، کل پیکره 
ســیارک به طنین آمده اســت. بزرگ ترین دهانه و 
عارضه جغرافیایی ســطح وستا، موسوم به دهانه 
رئاســیلویا، با قطر متوسط ۵۲۹ کیلومتر، ۹۰ درصد 
قطر وستا را پوشانده و ارتفاع قله مرکزی آن به ۲۲ 
کیلومتر از کوهپایه اش می رسد. تا پیش از دریافت 
تصاویــر این کــوه غول آســا، آتشفشــان خاموش 
«المپــوس مونس» در مریخ بــا ارتفاع ۲۱ کیلومتر 
و ۹۰۰ متر از سطح کوهپایه اش به عنوان بلندترین 

کوه منظومه شمســی شناخته می شــد. اینک این 
رکــورد نیز به یمن یافته های بامداد جابه جا شــده 
اســت. بامداد در ســپتامبر ۲۰۱۲ مدار وســتا را به 
قصد ملاقات با بزرگ ترین سیارک کمربند سیارکی، 
ســرس، ترک گفت. در آن مقطع، با حذف پلوتو از 
فهرست سیارات منظومه شمسی و جای گزیدن آن 
در رده ای جدید موسوم به «سیاره کوتوله»، سرس 
نیز از فهرســت ســیارک ها حذف و به آن رده بندی 
ملحق شده بود. بنا به تعریف اتحادیه بین المللی 
اخترشناسی (IAU)، سیاره کوتوله عبارت است از 
جرمی که در یک مدار بی واسطه به گرد ستاره اش 
در چرخــش اســت و جرم کافی برای رســیدن به 
وضعیت کروی را دارد، درعین حال این جرم کفاف 
پاک ســازی محیط پیرامون آن ســیاره کوتوله را از 
خرده ســیاره های ســرگردان در مدارش نمی دهد. 
با این حســاب، اگرچه ســرس یک ســیاره کوتوله 
محسوب می شد، وستا (یعنی دومین سیارک بزرگ 
منظومه مان) را نمی شد در این رده جا داد، چراکه 
این سیارک جرم کافی برای رسیدن به یک وضعیت 
کروی را ندارد. با گذشــت ســه ســال از ترک مدار 
وســتا، در ســال ۲۰۱۵ بود که بامداد به مداری در 
اطراف ســرس وارد شد. عکس های اولیه، نشان از 
جهانی شــگفت انگیز می داد. مناطقی فوق العاده 
درخشــان بر ســطح ســرس -که هم اینک «نقاط 
درخشان» خوانده می شوند و معلوم شده است که 
محل فوران نوعی نمک (موسوم به هگزاهیدریت 
سولفات منیزیم) از لایه های زیرین سرس هستند- 
اولین عارضه ای بود که به چشــم سیاره شناســان، 
منحصربه فــرد آمد. همچنین مشــخص شــد که 
سرس دست کم تا ۲۵۰ میلیون سال پیش، جهانی 
فعال بوده و کوه یخ فشــانی موســوم بــه «آهونا 
مونس»، آب مایع را به ســطح این ســیاره کوتوله 
فواره می کرده است. تخمین زده می شود که سرس 
با گوشته ای متشکل از ۲۰۰ میلیون کیلومترمکعب 
یخ آب، از حجم بیشــتری آب نســبت به حجم کل 
آب های شیرین زمین میزبانی می کند. با این اوصاف، 
ســرس هدفی مطلوب برای یک ملاقات مجدد در 
آینده با هدف بررسی شواهد احتمالی زیست پذیری 
این ســیاره کوتوله خواهد بود. درحال حاضر، ناسا 
طــرح اعزام مأموریتی در حــد و ابعاد بامداد را به 
ســرس در دســتور کار دارد که امید می رود تا راه 
شناخت این جرم موموز منظومه  ما را هموارتر کند. 
با اتمام سوخت موتورهای تصحیح مدار بامداد در 
اوایــل آبان ، این فضاپیما در مداری به گرد ســرس 
به خوابی ابدی فرو رفته است؛ مداری که احتمال 
برخورد فضاپیما با ســطح ســرس (و آلوده سازی 
احتمالی این ســیاره کوتوله به میکروارگانیزم های 
زمینی) را تا دست کم ۲۰ سال آینده منتفی می کند. 

پایان مأموریت ۱۱ساله «بامداد»

سفری به خاستگاه های منظومه شمسی

راززدایي علم از هویت پنهان شيء میان ستاره اي
اوموآموا: آمیزه اى از علم و تخیل در پهنه آسمان

 ترجمه: ثریا شنتیایى

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

 احسان سنایى

 حسن فتاحى*
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دهانه  عکس،  این  در  وستا.  سیارك  از  سراسرى  نمایى 
غول آساى رئاسیلویا و قله مرکزى آن -بلندترین کوه منظومه 

شمسى به ارتفاق 22 کیلومتر- از روبه رو دیده مى شود

فضاپیماى  دید  از  سرس  کوتوله  سیاره  سراسرى  نماى 
بامداد. نقطه درخشان میانه تصویر، یخ فشان خاموش آهونا 

مونس، بلندترین نقطه بر سطح سرس است

نماى نزدیک بامداد از درخشان ترین نقطه بر سطح سرس. 
رسوبات سفیدرنگ، نمک هاى خروجى از شکاف هاى واقع 

در میانه تصویرند


